
سئوال کلیی طیرو و بیرای خاسیا بیرای تدیی  دیر از ا یراد دو خود ، 18نشریه مبارزه طبقاتی برای شماره 

 سئوالات به این قرار هستدر :  رستاده است.

طبقیاتی  –مهم ترین مولفه های اوضاع سیاسی ایران و کردستان کرام ها هستدر و اوضاع سیاسی  – 1

 را  گونه ارزیابی می کدیر؟

با توجه به این ارزیابی، انتظارات شما از کوملیه  یسیت؟ و بایسیتی بیه کیرامیم از مو یوت و موانی   – 2

بپردازد و در ظر یت خود به آن ها خاسیا دهیر ، و هیم  دیین  یه اسیتدتاجات  ملیی و خراتینیی از آن هیا 

 داشته باشیم؟

حوی که خصلت نما و روشدگر هایم را به ن من می کوشم بسیار  شرده محورها و جدبه های اصلی خاسا

 سطوو و لایه های متفاوت قررت و سیاست در ایران باشر را بیان کدم.

 ناخایراری و بی ثباتی وضویت

و شیرای  بویری تیا لحظیه ی  1357ویژگی دوره ای که از شروع انقوب و قییام بهمین  مهم ترین خصلت و 

وره ای و متداوبی است که جمهوری اسومی را از کدونی را در برمی گیرد ،ناخایراری،تزلزل و تنانش های د

همان آغاز استیو و غلبه بر جدبش انقوبی مردم و توده های کارگر و زحمیتنش ،بیا رونیر رییزک و کیاهش 

نیرو و محرود شرن ا ق سیاسی و تدگداهای مختلی  اقتصیادی و اجتمیا ی و اییرژولومیم مواجیه سیاخته 

 دیر سیاله رمییم ،  لییرغم تیراوم و و به  بارت دیگر ،مهیم تیرین مولفیه و خصیلت حاکمییت سیی  است.

به طور جری شنل گر ت و  57استمرار قررت در اژتوف ضرانقوبی و مرتجوانه ای که از نیمه ی دوم سال 

بیر بحیران هیای رمیم جمهوری اسومی را به خیرایی آورد،موقویت و صورت بدری ناخایرار ، متزلزل و مبتدیی 

کو م و بزرگ سیاسی ،اقتصادی و ایرژولومیم بوده است.این ناخایراری که نشانه ی جدگ قررت در مییان 

قررت ها و انحصارات و دولت های امپریالیستی است که لاجرم در داخل نیز انوناس می یابر، در  ین حال 

بورموایی ناشی می ،مبادله و توزی  نظام  و حتی مستقیم تر و بوواسطه ،از  رم تثبیت ساز و کار و تولیر

گردد.این ساخت و خصوصیت سرمایه در تمام دوران رمیم جمهوری اسومی، بر آن  دان اقتصیاد سیاسیی 

است که در بستر خود ، ناخایراری ،تغییر و تحول و تنانش های دایمی در لایه ها و طبقات اجتمیا ی و بیه 

 . را ایجاد می کدرطبقاتی جاری در سطح و  مق جاموه  طور دیالنتینی و لامحاله در مداسبات

جمله  روخاشیی سوسیالیسیم زموج های دوره ای و قوی در ساختارهای استراتژیم قررت های جهانی، ا

خیش روی کاخیتالیسم جیدی در بازار جهانی ,  قب نشییدی جدیبش رشر اقتصادی دورقمی و  اردوگاهی ،

دستاوردهای طیقه کیارگر در مهیم  همایه داری و تورض بورموازی بهای کارگری در کشورهای خیشر ته سر

ترین خایگاه های سیرمایه داری اروخیا و آمرینیا و ماخین در هییات نئولیبرالیسیم ،رشیر اقتصیادی و خییش روی 

-1933سرمایه داری خس از بحیران  ، بروز  میق ترین بحران اقتصادیکاخیتالیسم روسی در مدطقه و جهان

آن تا این لحظه، روکش کردن جدبش های رهایی بخش و  بور از  یاز اول ایین جدیبش هیا و و تراوم  1929

و وابسیتگی شیریر ایین کشیورها بیه بازاهیای  سرمایه داری غلبه شیوه تولیرتاسیس دولت های ملی با 

،خیرایی اسوم سیاسیی در هییات خیان اسومیسیم،اخوان المسیلمین،طالبان  ،القا یره و اسیوم  جهانی

انت و مسلح دستجات ماوراء ارتجا ی و شبه  اشیستی در الجزایر،ایران ، راق، ا غانستان،شمال و میلیت

شرق ا ریقا و غیره،و نیز بروز خریره های هم  دری که به تشنیل حاکمیت های نوظهوری از نوع جمهوری 

خیس  –،تونس و لیبیی اسومی در ترکیه ،مصر -اسومی در ایران ،طالبان در ا غانستان و دولت های لیبرال

انجامیییر ،همییه بییه سییهم خییود و در انییرازه هییای مویدی،بییر اوضییاع  -از سییقوط دینتاتورهییای وقییت  

سیاسی،اقتصادی و ایرژولومیم دهه های انتهایی قرن بیست و دهه اول و دوم قرن حاضر،تاثیرات  میقی 

ات و مداسیبات طبقیاتی گذارده است که به طور مسیتقیم در   یای سیاسیی و اجتمیا ی اییران ،در طبقی

،اشنال سیاسی مبارزه و دسته جات و احزاب و تشنل های بورموایی ،خرده بیورموایی و کیارگری و حتیی 



و مبارزه و خینیار خلیق هیا در اییران هیم  یون خلیق ال کدش گری برای مثال اشن –ملی و ناسیونالیستی 

 موثر و نا ذ بوده است. – کرد، رب و بلوچ و غیره

 ص  بدری طبقاتی مداب  قررت و

اگر بخواهیم به طور مشخص تر و از نزدیم اوضاع کدونی را در ایران بررسی کدیم،می توانیم به صورت ذیل 

 این اوضاع را ترازبدری نماییم :

به خریراری اسوم سیاسی و قیررت ییابی و حاکمییت جمهیوری اسیومی در اییران ه ای که روبرای تمام د

قررت ،گرایش و قطب بدری سیاسی ،اقتصادی و ایرژولومیم مواجه بوده ایم مدجر گردیر،به تقریب به سه 

 که  قبه و خایگاه اجتما ی آنان را می توان به تقریب در سطح و  مق جاموه مشاهره کرد.

دسته اول دستگاه روحانیت است که با خر م اسوم سیاسی و شیوه گری و بیا خیارادایم ولاییت  قییه بیه 

جابرانییه و مسییتبرانه و انحصییاری خییودرا بییر کلیییه حییوزه هییای اقتصییادی ، رهدگییی  وریییت کوشیییر سییلطه 

،سیاسی و نظامی ا مال نمایر.ح ور گسترده و یم باره دسته جات مختل  روحیانی از صیرر تیا ذییل بیه 

گونه ای بود که آنان توانستدر مهر خودرا بر انقوب حنومت و قانون اساسیی میرون شیره آن بنوبدیر و بیه 

ره و یم جا خودرا وارث ،رهبر و  ین انقوب قلمراد نمایدر.امری که با هیچ یم از سر به زنگاه هیای طور زند

تاریخی مردم و توده های زحمتنش ما هم سو نبیوده و خیلیی زود آشینار گردییر کیه در خشیت شیوارها و 

 نصایح "خیامبر گونه" ،رذیونه ترین مطالبات و انگیزه های مادی خدهان گردیره است.

خوخولیسم و  وام  ریبی،ارتجاع ،تحجر ،امپریالیسم ستیزی کاذب و سطحی و  وام زدگی ،سهم خیواهی 

غارتگرانه ،وغیره وجه اساسی این دارودسته بود که در رهبری برکشیره شره آنان ،خمیدی به واضح ترین 

ه ولاییت  قییه هرروزه تنرار می شیر.رهبری ای کیه طیابق الدویل بالدویل و مطیابق قا یره مسیتبرانشنل 

 ،خامده ای همین روک ها را دنبال کرده است.

وازی مغلوب رمیم شاهی بود که در هیات لیبرالیسم اسومی و نه ت آزادی مدسته دوم طی  رنگارنگ بور

و امثیالهم ادامیه  "جدیبش سیبز"تجریر حیات کرد و بورتر به صیورت هیای بدیی صرریسیم ، اصیوو طلبیی،

این دارو دسیته تحیت  دیوان ملیی و مترقیی ایین نقیش داده شیر کیه محلیل  به 57یا ت.در مقط  انقوب 

،امنان خذیر سازد.امری کیه تحقیق حنومت اسومی گردد و انتقال قررت را با کمترین هزیده برای بورموازی 

یا ت و بر نقش دیگر این بخش از بورموازی در دوره های خیشین که همانا اداره و کدترل و تویریل مبیارزات و 

حیات رمیم کدونی به  های بحرانیتراضات توده ای بوده است ،اضا ه گردیر.نقش اخیر کماکان و در دوره ا 

 کار گر ته شره است.

گروه سوم ،دسته جات و بانرهای میلیتانت و خیش قراولان سرکوب و ا مال جدایت کارانه و ضیر مردمیی و 

انتظامی بوده است که به طیور رسیمی سیپاه  طویه داران و سازمان دهدرگان نیروهای امدیتی ،نظامی و

خاسراران ،کمیته های انقوب،بسیج و دستگاه های اطو اتی و امدیتی را ایجاد کردنر.محا ل سیاسی آن 

ها  بارت بودنر از :مجاهرین انقوب اسومی متشنل از دسته جات تروریستی آسیتانه انقیوب و قلیم بیه 

جمهییوری اسییومی حلقییه ی بهشییتی کییه دسییته جییات شییبه دسییتان و "نظریییه خییردازان" بوییری ،حییزب 

 اشیستی را برای حمله به تجم  های کارگری و جدبش های آزادی خواهانه و کارگران بینار و موتیرض در 

 کارخانه ها و دانش جویان و زنان را سازمان می داد.

ا  ا و شخصیت های خرنفوذ و محا ل و گروه های دنباله رو این سه بخش در داخل و خارج حاکمیت برای 

سال های اولییه همه ی ما یاد آور سراسیمگی،خراکدرگی و سر در گمی جدبش کارگری و کمونیستی در 

اورهییای خییس از قیییام اسییت .بییه اییین مودییا کییه بسیییاری از گییروه هییا ،احییزاب و سییازمان هییای  یی  و بییا ب

سوسیالیستی و خلق گرایانه و مترقی،در خیرامون این سه دار و دسته ارتجا ی و ضر انقوبیی گیرد آمیره 



بودنر و با تاکتیم ها و ر تارهای  رصت طلبانه و بی خرنسیبی  یاحش ،خیاب بیه  شیم تیوده هیا و طبقیه 

  کارگر می خاشیرنر.

 مداسبات میان سه گانه های قررت :

از رونرهای تازه ای که در  رصه ی تاریا مواصر رخ داده و به اختصار به آنیان اشیاره  قررت سه گانه ناشی

گردیر،و تاثر گذاری آن ها بر ساخت قررت در ایران خیس از انقیوب و قییام ،مداسیبات خی،یره،ناخاییرار و هیم 

وزیسییون،از  دری را در میان این دسته جات خریرار سیاخته اسیت کیه بیر تاکتییم و اسیتراتژی جریانیات اخ

ر رمیست تا انقوبی و از سازک کار تا سیرنگونی طلب،تیاثیرات غا یل گیرانیه و در برخیی میوارد ویرانگیر و 

سدگیدی گذاشته است. به نظر ما تشخیص ساخت قررت و دیالنتیم مداسبات و متغیر های آن،اولین گام 

گری تاکیتم های خیی برنیره و کیارا و مهم ترین شرط در اتخاذ یم استراتژی کمونیستی و کارگری و به کار

در هر یم از لحظه های جدبش جاری و کدونی می باشر.در این جا به طور  شرده به همین م یمون میی 

 خردازیم.

جلودار و خر م دار ایرژولومیم و سیاسی رمیم  بارت است از الیگارشی روحانیت شییوه کیه صیورت بدیری 

و تیاکدون توانسیته اسیت "مشرو یت"سیاسیی خیود را در  های دوره ای ارتجاع حاکم را تشنیل می دهر

حلقه ها و بانرهای مختل  مر ی قررت به هر ترتیب و نحیوه ای حفیو و نگهیراری نماییر.از طرییق همیین 

"مشرو یت" توانسته است  قبه خودرا که  بارتدر از :حلقه های ذیدفی  و غیارتگر ،بخیش هیای متیوهم و 

 ی از ماموران آشنار و خدهان خودرا راضی نگهرارد. قب مانره قشری و مزدوران و کثیر

لیبرالیسم اسومی در هیات نه ت آزادی ،اصوو طلبیی و "جدیبش سیبز" و "کلییر روحیانی" همیواره  بیه 

 دوان اسب تروای ارتجاع سیاسی در ایران ، مل کرده است . این نقش به آنان ایین امنیان را داده اسیت 

قان سیاسیی ، در تدگداهیای مختلی  رمیم،خیودرا بیه  دیوان ییم راه حیل و که با استفاده از استبراد و خف

و در  ین حیال بیه  کشانره و جلوه گری نمایرخیش تدفس گاه در جلوی صحده و در نمایشات انتخاباتی ،به 

ارتجاع حاکم یادآوری نمایر که نمی تواندر اورا کامو کدار بگذارنر و بایستی سهم وی را در تقسیم قیررت و 

 زی  غارت در نظر داشته باشدر.تو

الیگارشییی روحانیت،لیبرالیسییم اسییومی در هیییات اصییوو طلبییی و بانییرهای میلیتانییت و مسییلح  حییزب 

اژیتوف بیورموازی مرتجی  و ضیر انقوبیی را  و تیا همیین لحظیه، 57خادگانی(،برای تمیام دوران خیس از قییام 

 تشنیل می دهدر. 

در  رصه های اقتصاد،سیاست و غارتگری،با خیش قراولی روحانیت خیش روی آشنار و خدهان حزب خادگانی 

اسومی ها ،به طور متداوب تامین گردیره است و در هیچ دوره ای به طور تمیام قیر و بیه  –مرتج  و لیبرال 

که در آیدره قادر به انجام ایین امیر باشیر از هیم  ننام خود ،نتوانسته در  رصه سیاسی  رض انرام کدر.ای

اکدون به هیچ روی نمی تیوان حنمیی صیادر کیرد.این امیر مسیتلزم از سیر راه برداشیتن بانیرهای مختلی  

و تمام مراکز قررت و حواشی آن ، و تیامین دینتیاتوری میلیتانیت ز آخونری و بیرون رانرن قطوی لیبرال ها ا

به خی،یرگی و تدوع بانرهای قررتمدیر سیاسیی و اقتصیادی و اییرژولومیم ،  است ؛ که با توجهجدگ سالار 

 هرف بلدرخروازانه ای به نظر می رسرو بیشتر به یم ماجراجویی می مانر.

سپاه خاسراران و مجمو ه ی ارگان هیای امدیتیی و سیرکوبگرانه آن از قبییل بسییج و دسیتگاه انتظیامی و 

ا، اقر اتوریته سیاسی و ایرژولومیم است و هیچ شخصیت ،حزب بخش هایی از دستگاه ق ایی و زنران ه

  آن را نمایدرگی کدر.و دکان سیاسی ای نمی توانر تمام قر 

بدیییابراین  لییییرغم گسیییتردگی سیییازمانی و نفیییوذ اطو یییاتی و در اختییییار داشیییتن ا یییزار هیییای متویییرد 

هییای  نییر" و "بییرادران  اقتصییادی،نظامی و سیاسییی،همین وضییویت بییرای سییردم داران ،سییرداران ،"اتییاق



قا اق،ی"،مطلوب ترین و آرمانی ترین شنل اسیت.هر  دیر ایین جیا و آن جیا در برخیی از بخیش هیای آن 

سازهای دیگری زده میی شیود کیه بخشیی از نقشیه هیا و تغیییرات تیاکتینی و اسیتراتژیم احتمیالی ای 

روک هیای شیانتام،درو  و بایستی دارودسته را از خرده بیرون می انرازد،اما نمی توان همه را جری گر ت 

 خردازی و لاف زنی های مزمن همه دسته جات رمیم را از انرازه و حر و قر وقواره آنان تفنیم کرد.

 جایگاه جدبش طبقاتی و نقش طبقه کارگر ایران

،جدبش کیارگری ا یت و خییز هیای این حقیقتی است که در جدبش های اجتما ی یم قیرن اخییر در اییران

مختلفی داشته و از دنباله روی صرف از طبقات و ایرژولومی های بورموایی و توهمات مذهبی و لیبرالیی تیا 

سازمان یابی و ایجاد ص  مستقل کارگری و خیگیری مطالبات مخصوص به خود ،در دوره های مختلی  و بیا 

رحه ی تاریخی ح یور و رزمدیرگی و  یزم کیارگران در شرت و ضو ،در نوسان بوده است.اما حراقل در دوب

 1329ینسره کردن توازن قوا به سود جدیبش ،تردییری وجیود نیرارد.در جدیبش ملیی کیردن نفیت در سیال 

،هر در رهبری جدبش در دست بورموازی لیبرال بود و مبارزات سیاسی و اتحادیه ای کارگران تحت نفیوذ و 

،اما یم خار گی ورزمدرگی کارگران در قالب تظاهرات و ا تصابات رهبری سوسیال ر رمیسم حزب توده بود

 مو قیت این جدبش بود.بزرگ و تویین کددره، امل اصلی در 

نیز این نقش و کارگرد تویین کددره ا تصیابات سراسیری کیارگران در بیزرگ  تیرین واحیر هیای  57در انقوب 

دوب تنمیل گردیر و رمیم سلطدتی و سردم داران صدوتی و کشاورزی بود که در نهایت با ا تصاب نفتگران ج

آن موقویت،هوشییار کیرد و آنیان را بیه در سرمایه داری جهانی را نسیبت بیه رادینالیسیم و  میق جدیبش 

 شم خوشی از وجود سلطدت ،واداشت؛ به ویژه آن که همان طور که آنان به درستی خییش بیدیی نمیوده 

در جدبش های سرنگونی طلبانیه در  راق،لیبی،تیونس ،مصیر و  مثو به آشنار ترین شنل –بودنر و بورها 

و سیرکوب جدیبش  سیاسیی قیررتصیحده ی مجردا آزمون سدجی شر ،دور کردن طبقه کارگر از  -سوریه 

کارگری ای که به سر ت در شرای  انقوبی به سوی سوسیالیسم و راه حل های ضر سرمایه داری روی 

دسته جات ،ایرژولومی ،ر ثانی با به کارگیری انواع و اقسام حزب ها می آورد،در درجه اول اهمیت است و د

،و از  امیا تیا بین دنیران مرتجی  و ضیر مردمیی ها و اتوخی های به ظاهر ضر سرمایه داری و  رالت جویانیه

می توانیر بیرای ده هیای جمله اسوم سیاسی به جلو خزیره و حاضر به  رمان بیری و حلقیه بیه گوشیی،

ت وده هییا در قالیب تیازه ای  مییل کیرده و  آنیان را از امییر انقیوب اجتمیا ی ،رهییایی و طیولانی بیه سیرکوب

 سوسیالیسم به طور کلی ناامیر و دلسرد نمایر.

این موحظات و تجربه تاریخی برای خییش روان جدیبش کیارگری و کمونیسیتی و تیوده هیای میردم و سیایر 

ل نظیام غارتگرانیه و اسیتثماری و مسیتبرانه جدبش های اجتما ی به ترریج آشنار می سازد کیه در مقابی

سرمایه داری،تدها و تدها با گراییرن به سوسیالیسم و هم گامی و اتحاد و همبستگی با طبقه کارگر است 

به ویژه  دسترسی به یم زنرگی شرا تمدرانه و مر ه مدجر گردد.که می توانر به امر آزادی ،دموکراسی و 

ه مبارزات اجتما ی ،به طور واقوی این طبقه کارگر است که حتی ییم آن که در ص  بدری موجود در  رص

لحظه مبارزات حق طلبانه و انسانی و خودرا متوق  ننرده و به هرشینل و بیه هیر مییزان کیه در تیوان دارد 

خیگیر مطالبات صدفی ،اقتصادی و اجتما ی خود است.م مون های مطرو شره در ا ومیه هیای اول میاه 

ویالان جدیبش کیارگری در بدیر و بییرون از بدر،تشینل هیای مسیتقل کیارگری و شیرکت می کیه از سیوی  

کددرگان در مراسم های اول ماه می امسیال کیه بسییار خراکدیره و در زییر شیریر تیرین شیرای  خلیسیی و 

سرکوب انجام شیر، آمیره اسیت ،همیه بیه روشین تیرین وجیه،مطالبات ،ا یق و  شیم انیراز مترقیانه،ضیر 

 ادینال کارگران مارا بیان و ا ون می نمایر.سرمایه داری و ر

 

 کردستان :



ناخایراری اوضاع سیاسیی در  یراق و سیوریه و از هیم گسییختگی انسیجام و اژیتوف دوره ای بیورموازی و 

از طریق کودتا و برقیراری  که در شرای  متحول دوران خس از جدگ جهانی دوم دولت های ناسیونال مرتج  

بودنیر و از شیرای  دوران  میرهترریجی دینتاتوری نظامی در مصر ،لیبی،الجزایر، راق و سوریه به روی کار آ

شرایطی کیه کمونیسیم روسیی و دار و دسیته هیای قیررت در سوسیالیسیم –جدگ سرد بهره می بردنر 

تحیولات سیاسیی در ر موقوییت و شیرای  و لاجیرم بی –اردوگاهی بیه انیرازه کفاییت از آن بهیره میی بردنیر 

نییز کماکیان در بسیتر و ا یق اخییر تحولات  تاثیرات مویدی گذاشته است. کردستان  راق و سوریه و ترکیه

بورموایی و ناسیونالیستی ،اما در انرازه های مینرو و قیومی و حتیی میذهبی و  رقیه ای بیازنمون گردییره 

 است.

ی که می کوشر استراتژی خود را بیا اسیتراتژی سیرمایه داری جهیانی لیبرال دموکراسی سر و دم بریره ا

شامل "نظم نوین"خس از  روخاشی اردوگاه و خایان "جدگ سرد" و  ارطاق بیاز شیرن بازارهیای جهیانی بیه 

وسی و  یدی ،هم سو و هماهدگ سازد ،وضویت مشخص و ویژه ای روی کاخیتالیسم آمرینایی،اروخایی،ر

ایجاد نموده است.مهم ترین این ویژگی در آن است که و کمونیستی در این مدطقه را برای جدبش کارگری 

دموکراتییم -اگر در دوره ی خیشین نیروهای    و رادینال برای همسویی و اتحاد خود با جدبش های ملی

و اساسا ناسیونالیستی ، با موحظه شرای  ذهدی و  یدی روز ،دلایل و  لت هایی را در خییش خیای خیود 

دیرنر ،در حیال حاضیر بیه سیبب تغیییرات خاییه ای در شیرای  سیاسیی و اقتصیادی مدطقیه و تغیییرات  می

اسییتراتژیم در سیاسییت هییای مدطقییه ای امپریالیسییم،قررت یییابی و  ییروج نسییبی و گشییایش و بسیی  

ناسییونال،و لاجییرم بسیی  مبییارزه طبقییاتی بیه شیینل آشیینار تییر و  یدییی  –اجتمیا ی جدییبش هییای بییورموا 

ت ها و جدبش کارگری و تشنل های هم گرا با این جدبش را در وضویت دیگری قرار می دهر و تر،کمونیس

 بر ضرورت تروین و تدظیم استراتژی و تاکتیم های نوین و متفاوت از گذشته ،صر  دران می ا زایر.

جدبش کارگری در کل مدطقه بایستی بر اتحاد طبقاتی،سوسیالیسم و مبارزه مسیتقیم ضیر در حال حاضر 

ناسیونالیسیتی کیه صیر ا در  –سرمایه داری تاکیر نماییر و از توهمیات و هیرف هیا و گیرایش هیای بیورموا 

ییز  ار وخه و راستای استرتژی سرمایه داری جهانی رمه می رود و  رمان می برد،به طور جری و قوییا خره

 –بر اتحاد سراسری خود با جدبش کارگری کشور خودی تاکیر نمایر و خود را از انواع ص  های بورموا نمایر.

و ییا در جاهیای دیگیر  –ناسیونالیستی که  ررالیسیم،خود مختیاری تحیت حاکمییت بیوموازی بیومی و کیرد 

ایجیاد کردسیتان بیزرگ  مدطقه ای کیردن کردسیتان بیه شیرقی و غربیی و -بوموازی ترب و  رب و بلوچ و...

از سوی دیگر امنانیات و محیرودیت هیای خیودرا بیه درسیتی ارزییابی نمیوده و بیر اتحیاد است،دور نگهرارد.

مثو در محروده خاور میانه و در میان ملیت های مختلی  و  –طبقاتی در مقیاس های بزرگ تر و مدطقه ای 

 توک نمایر. – مستقل از قومیت و دین و مذهب و قبیله

بخش بوری ،این استراتژی را به طیور مشیخص خیی میی گییریم  و بیر مبیانی تیاکتینی آن بیشیتر میی  در

 خردازیم.

 تنالی  و وظای     در کردستان :

، لیرغم سرکوب شریرتر و حاکمیت مستبرانه  این که سازمان کردستان حزب کمونیست ایران  کو مه له(

تر نسبت به سه کشوری که هیم اکدیون بیا "مسیاله کیرد"در گییر هسیتدر،به  دیوان ییم سیازمان  ی  و 

کمونیست از موقویت ،ا تبار و نفوذ بیشتری نسبت بیه سیایر سیازمان هیای  ی  در مدیاطق کیرد نشیین 

بیشتر و  مقی تر را جلوی خای ما می گیذارد کشورهای مربوطه برخوردار است،ضرورت دقت و موشنا ی 

 و ما را در مقابل یم  رای بزرگ قرار می دهر.

استدتاج کلی ما به این قیرار اسیت کیه برآمیر و رشیر و گسیترک و اهمییت و نقیش توییین کددیره جدیبش 

کییارگری در ایییران بییه نسییبت کشییورهای ترکیه،سییوریه و  راق،شییرای  و موقویییت مداسییبی را بییرای ا ییق 



 راهم آورد ؛و آنان را قیادر  57یالیستی در میان جدبش های کارگری و اجتما ی دیگر در خس از قیام سوس

ساخت گام های بلدری را در غلبه بر  قب مانرگی ها و انحرا ات و انواع ایرژولومی های بیه ظیاهر  ی  و 

ش کیارگری و شبه مارکسیستی،بردارنر.این وضویت در رشر و تحول خیود توانسیت بخیش مهمیی از جدیب

امنیان  1362کمونیستی را به خود جلب و جذب نموده و خایه گذاری حزبی کمونیست ایران را در شیهریور 

 خذیر سازد.

جدبش ملی و طبقاتی در کردستان نمی توانست نسبت به این تحولات بی تفاوت بمانر و  میو هیم بیی 

سی  خیگیرتیرین و رادینیال تیرین بخیش ایین تفاوت نمانر و با شرکت  وال و نقش سیازنره در ایین  رآیدیر تو

اییرژولومیم خیودرا  –جدبش که توس  کومه له آن روز نمایدرگی می شر و توانسته بود مرزهیای طبقیاتی 

تویین و حساب خود را از سوسیال ر رمیسیم ریشیه دار در حیزب دمیوکرات کردسیتان جیرا سیازد،همه ی 

 داد. امنانات و موقویت خودرا در خرمت تاسیس حزب قرار

این موحظات و تاکیر بر این واقویت ها به ما این امنان و  شم انراز را می دهر که به طیور مشیخص و بیا 

دست باز انتظارات خودرا به  دوان ر قا و هم رزمان و کمونیست های راسا و و ادار به آرمان های کارگری 

 و سوسیالیستی ا ون نماییم.

را به  دوان بخش جرایی ناخیذیر از جدیبش کیارگری و کمونیسیتی اییران  در این  شم انراز ، ما ، کو مه له

تلقی کرده و محورهای اساسی زیر را به  دوان راهبردهای برگشت ناخذیر سازمان حزبی ،اراژه می دهیم 

دوشیادوک  ،در همگیامی و و خیش روی و خیروزی سازمان را در دسیت ییابی و تحقیق همیه ایین انتظیارات

 ،می طلبیم :کمونیست ها و طبقه کارگر ایران 

ایین  شیم انیراز امیروزه بیرای هیر کیارگر آگیاه و انقوبیی :و اداری بیه سوسیالیسیم و آرمیان خرولتیری – 1

کمونیستی از واضحات است که جدبش های قیومی،ملی و جیرایی طلبانه،مسیتقل از جدیبش طبقیاتی و 

ز بورموازی را جایگزین بخشی دیگر می کدر و به همان میزان که  شم انراز سوسیالیستی،صر ا بخشی ا

کیارگران و زحمتنشیان  زایدیره این جرایی و استقول تحقق می یابر دست بورموازی خودی را در استثمار 

ملت تازه خا بیشتر باز می گذارد.در موقوییت کدیونی از انحطیاط و رقابیت لجیام گسییخته مییان بیزرگ تیرین 

این گونه جرایی ها،استقول ها و دولت سازی ها ،برای توده سرمایه داری و بحران زده، اقتصادهای جهان

 های کارگر و زحمتنش دستاوردی در بر نخواهر داشت.

، وظیفیه ای اسیت کیه با خرولتاریای ایران و مدطقه و خیگیری مبیارزه ی طبقیاتی یو هماهدگ یهمگام – 2

کمونیستی و انقوبی قرار می گیرد و خیودرا بیا آن توریی  میی همواره جلوی خای هر کمونیست و تشنل 

کدیر. شیرکت در مبیارزه روزمیره کیارگران و در دسیت داشیتن نیبب ایین جدبش،داشیتن رابطیه ی محنییم و 

حقیقی و موثر با  والان و خیش روان جدبش کارگری و توک خیگیرانه برای نمایدرگی کردن طبقه در  رصیه 

 از زمره این تنالی  و وظای  است .  یهای مختل  سیاسی و اجتما

این به آن مودیا اسیت کیه کومیه لیه ،نییروی اصیلی خیودرا از جدبه سازمان یابی و وظای  تشنیوتی ، – 3

موطییوف بییه تقویییت جدییبش کمونیسییتی در ایییران و مدطقییه ،و از لحییاظ سییازمانی موطییوف بییه گسییترک و 

لحظه کدونی بیش از هر زمان دیگری ضرورت  امری که درسراسری کردن تشنیوت حزب کمونیست نمایر.

و برگشت ناخذیری آن احساس می شود و هرگونه کوتاهی در این زمیده، میی توانیر کیار کمونیسیت هیا و 

 کارگران را در آیدره ،سخت تر و خی،یره تر نمایر.

د کیو میه ،ضرورت دارشق  وق به این مودا است که در سطح مدطقه و کشورهای اروخایی از استدتاج  – 4

و از تبریل  والیت حزب کمونیست در هییات کیو میه لیه و ؛ با خر م حزب کمونیست توری  نمایر له خود را 

 جدبش    و رادینال کردستانی خرهیز نمایر.



آن  یزی که کو مه له را در مصاف با بیورموازی کیرد در به  دوان نتیجه گیری نهایی بایستی تاکیر کرد  – 5

استحنام و ا تبار می سازد،خشتیبانی جدبش کمونیستی و کیارگری اییران از آن میی  مدطقه و ایران واجر

دموکراتیم خلق کرد و همراهی و  -باشر.هر گونه انزوا از این جدبش ،به مودای حل شرن در جدبش ملی 

در این باره می توان به شیواهر و مسیتدرات تیاریخی  کرد خواهر بود.و ناسیونالیسم هم خایی با بورموازی 

در لحظییه هییای حسییاس و سرنوشییت سییاز در مداسییبات اییین دو بخییش جییرایی ناخییذیر جدییبش انقوبییی و 

 کمونیستی در ایران و کردستان رجوع کرد ،که در جای دیگری بایستی به آن خرداخته شود.
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